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Abstract 

One of the most important financial rules is the inheritance of people from one another if the condition exists, which 

has always been prevalent across the nations and followers of holy religions. In this regard, Islamic Sharīʿa has provided 

precise legislations that determine the ranks and levels of heirs and their shares. According to most inheritance āyahs, 
all eligible individuals, regardless of their religious relations will inherit from one another. These general rules, 

supported unanimously by Farīqayn juriconsults are established with conclusive evidence; including reports indicating 

that non-believers will not inherit from Muslims. However, Islamic sects disagree whether Muslims inherit from non-

believers or not. The majority of common juriconsults (Fuqahā-yi ʿĀmmih) believe that Muslims don’t inherit from 

non-believers. On the other hand, Imāmīya juriconsults and a few of the common juriconsults assert that Muslims do 

inherit from non-believers. The key point is that Imāmīya juriconsults unanimously believe that in case of the existences 

of a Muslim heir, the non-believing heir will be deprived of inheriting from a non-believer, even if the Muslim belongs 

to a more distant rank and the non-believer is closer in rank. The present research investigates the issue of the Muslim’s 

disinheritance from a non-believing heir, using the descriptive-analytical method and document analysis. Contrary to 

popular belief, the study concludes that arguments in favor of disinheritance are incomplete and the non-believing heir 

will inherit from the non-believer according to the general rules of inheritance. 
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 چکیده
پیهروان ادیهان  ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است کهه همهواره در بهیل مله  وبردن انسانازجمله مقررات مهم مالی، ارث

بَران و سهم هرکدام تبییل شده است. بهر آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث
اتفاق فقهها  برند. ایل عمومات، بهنظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث میت ارث، همۀ افراد واجد شرایط، صرفپایۀ عموم آیا

بهر  مسهلمان نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی دربهار  ارثا  قطعی، یعنی روایات دال بر ارثفریقیل، با ادله
بهرد. فقهها  نظر وجود دارد. اکثر فقها  عامه معتقدند مسهلمان از کهافر ارث نمهیاز کافر، میان فقها  مذاهب اسلامی اختلاف

طور یکپارچهه معتقدنهد برد. نکتۀ اساسی ایل است که فقهها  امامیهه بههامامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می
از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیه د مسلمان شود، هرچنباوجود وارث مسلمان، وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می
تحلیلی و سهندکاو  مهورد بررسهی قهرار گرفتهه، روش توصهیفیتر باشد. در ایل پژوهش، مسئلۀ حجب مسلمان از وارث کافر بهه

مهورّث برخلافِ عقید  مشهور، ایل نتیجه حاص  شده که ادلۀ حجب، ناتمام است و وارث کافر در قالب مقهررات کلهی ارث، از 
 برد.کافر ارث می
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 مقدمه

العقیده از یکهدیگر بردن افراد مختلفبرانگیز در ادوار مختلف فقه اسلامی، ارثازجمله مسائ  چالش
روان ادیهان اعم از ملحهدان و پیه-دهد، کفار است. تتبع در متون حدیثی و فقهیِ مذاهب اسلامی نشان می

توانند وارث مسلمانان باشند. فقها  عامه معتقدند: براساس نصوص منقول از پیامبر اکرم)ص( نمی -دیگر
الملتهیل(، بهرخلافِ فقهها  برند)لاتوارث بیل وخلفا  بعد از آن حضرت، مسلمانان نیز از کفار ارث نمی

بردن وارث کهافر از کهافر برد؛ بلکه مانع ارثمی تنها مسلمان از کافر ارثاتفاق عقیده دارند، نهامامیه که به
تر و مسلمان، دورتر باشد؛ چون ایل حکهم بها عمومهات قرآنهیِ ارث ی شود، هرچند کافر به میت، نزدمی

شهود و بها رود دعهوت اسهلامی کهه ها و جوامع اسهلامی میسازگار نیست و سبب ایجاد تنش در خانواده
باشهد، ناسهازگار اسهت. بعضهی از ویژه اهه  کتهام میسهایر مله ، بههرفتار  بها بر تسامح و خوشمبتنی

اند با استفاده از برخی قواعد فقهی، دربار  ایل پژوهشگران معاصر ضمل انتقاد از دیدگاه مشهور سعی کرده
ا  که به دست آمهده نظر از صحت و سقمِ ادلۀ منتقدان و نتیجهشتار حاضر، قطعِ موضوع اظهارِنظر کنند. نو

 کند. ح  مناسبی برا  آن پیدا می ، موضوع را بررسی و راهاست
باید گفت: ارث، ازجمله موضوعات مورد ابهتلا  عمهوم مهردم اسهت و در خصوص ضرورت تحقیق 

دیگر، اند و ازسو ا  با آن مرتبطگونهها  قانونگذار  و قضایی و اجرایی و ورثۀ افراد متوفا، هرکدام بهنهاد
ها اختلاف در عقیده وجهود دارد و پها از وفهات فهرد  از اعضها  خهانواده،   از خانوادهمیان افرادِ بسیار

شود؛ بدیل ترتیب، تعییل افهراد مسهتحق مسئلۀ تقسیم ماترک او بیل ورثۀ شرعی و قانونی سبب اختلاف می
ویهژه بها  ار سهم هری ، در برقرار  عدالت و رفع اختلاف و ایجاد آرامش نقش بسزایی دارد، بهارث و مقد

الإرثی نهدارد و بهر ملاحظۀ ایل معنا که، براساس فقه اسلامی ورثۀ غیرمسلمان از مال مورّثِ مسلمان سهم
مبنا  دیدگاه فقها  امامیه، باوجود ی  وارث مسلمان در بیل ورثۀ متوفا  غیرمسلمان، ورثۀ غیرمسلمان از 

شهود. بنهابرایل، د و سهبب نهزاع و اخهتلاف میپذیرنآسانی نمیشوند؛ ایل حکم را مردم بهارث محروم می
 ضرورت دارد موضوع توسط فقها تبییل شود و مراکز قانونگذار  و قضایی، زمینۀ اجرا  آن را فراهم آورند. 

هها  حهدیثی و فقههیِ توان گفت: موضوع ارث، از صهدر اسهلام در کتامدر زمینۀ پیشینۀ موضوع می
تفصی  بحث و تحقیق و اظهارِنظر شهده اسهت. ن در کتب فقهی، بهاسلامی مطرد بوده و دربار  جزئیات آ

فقها  عامه و امامیه در کتام الفرائض یا ابوام مواریث در مسئلۀ موانع ارث، موضوع میهراث اهه  مله  را 
الإعلام بما »توان به کتب زیر مراجعه کرد: شیخ مفید در اند. برا  نمونه، میمطرد و آرا  خود را بیان کرده

« المبسوط»، شیخ طوسی در «ناصریات»و « الإنتصار»، سیدمرتضی در «میة من الأحکامفقت علیه الإماات
، «الوسایلة»حمهزه در ، ابل«غنیاه»زههره در ، ابل«الکاای »، ابوالصلاد حلبی در «النهایه»و « الخلاف»و 
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ارشاا  »و « د الأحکاامقواعا»، علامهه در «مختصر الناایع»و « شرائع»، محقق در «السرائر»ادریا در ابل
، سهبزوار  در «مجمع الفائدة»، محقق اردبیلی در «مسالک»، شهیدثانی در « روس»، شهید در «الأذهان

، «المسااتند»، نراقههی در «ریااا »، طباطبههائی در «اللثااام کشاا »، فاضهه  هنههد  در «کفایااة الفقااه»
تحریار »خمینهی در مهام ، ا«المواریا محاضارات یا  »، خهوئی در «جواهر الکالام»جواهر در صاحب
 و دیگران.« یقه الصا ق»، روحانی در «الإسلامیة الغراء نظام الإرث ی  الشریعة»، سبحانی در «الوسیله

وسهیلۀ وارث مسهلمان، بها ها  ذکرشده، حجبِ وارثِ کهافر بهآور  است که در تمام کتاملازم به یاد
و « کفایاه»و سبزوار  در « مسالک»شهید ثانی در  هایی مشابه تأیید شده است. البته برخی، ماننداستدلال

انههد. برخههی از ، در مسههئله اظهههار تردیههد کههرده، ولههی درنهایههت، آن را پذیرفته«نظااام الإرث»سههبحانی در 
انهد کهه نتیجهۀ پژوهشگران معاصر، با دید انتقاد  به ایل موضوع ورود پیدا کرده و دیدگاه رایج را نقهد کرده

حجب وارث کافر توسط وارث مسلمان است، هرچند در روش استدلال و اثبات دمها، قول به عپژوهش آن
مههد  نیهاز   2علیرضها اسهماعیلی، 1مسئله با هم تفاوت دارند، ازجمله: سیدمحمود هاشمی شاهرود ،

نوشتار حاضر، با روشی متفاوت موضوع را بررسی کرده، هرچنهد  4زاده.و محمدحسیل خوانیل 3شاهرود 
 ها موافق است. برخی از آندر نتیجه با 

 . ارث1

شدن ترکه و مایمل  انسان پها از مهرا او بهه خویشهاوندان نسهبی و سهببیِ و  ، یعنی منتق «ارث»
وبیش پذیرفته شده است و البته شرایع آسمانی نیز آن را ازجمله احکامی است که در تمام جوامع بشر ، کم

نتأیید کرده ظر قرار گرفته و در قرآن کریم، آیات متعدد  در تشریح و توضهیح اند. ایل حکم در اسلام نیز مدِّ
 جزئیات آن وارد شده است. 

کَرِ مِثِهُ  حَه ِّ »اند، مانند: آیۀ ظاهر آیاتی که کلیات ارث را بیان کرده وِلادِکُهمِ لِلهذه َْ ههُ فهی  یُوصهیکُمُ الله
نِثَیَیِل

ُ
وِ »و آیۀ  5«الِْ َْ رِحامِ بَعِضُهُمِ 

َ
ولُوا الِْ ُْ هِ إنّ اللهَ بِکُ ِّ شَیِ وَ جالِ »و آیۀ  6«ءٍ عَلیملی بِبَعِضٍ فی کِتامِ الله لِلرِّ

ا قَ  قِرَبُونَ مِمه
َ
ا تَرَکَ الِوالِدانِ وَ الِْ ساءِ نَصیبٌ مِمه قِرَبُونَ وَ لِلنِّ

َ
ا تَرَکَ الِوالِدانِ وَ الِْ وِ کَثُهرَ نَصهیبا  نَصیبٌ مِمه َْ  ه مِنِههُ 

                                                 
 . 1381، 29، شۀ یقه اهل بیتمجل. هاشمی شاهرود ، 1
 .95، پاییز و زمستان13، شمجلۀ یقه و حقوق اسلام  . اسماعیلی،2
 .2، ش1، دور یصلنامۀ  ین و قانون . نیاز  شاهرود ،3
 .1388، بهار26، شمجلۀ پژوهش حقوق و سیاستزاده، . خوانیل4
  .11. نساء: 5
 .75انفال:  .6



            219/ حجب وارث مسلمان از ارثبردن وارث کافر یۀنقد نظر ؛نیازی 

 

ه توارث، اختصاص به مسلمانان ندارد، بلکه هرکسی واجد شهرایط باشهد؛ یعنهی بها است کایل  7«مَفِرُوضاِ 
 بران قرار گیرد. تواند در زمر  ارثبردن او نباشد، میمیت رابطۀ سببی یا نسبی داشته باشد و مانعی از ارث

 بردن کافر از مسلمان. ارث2

خورده و فقهها  فهریقیل، اتفهاق و اجمهاع  بردن کافر از مسلمان تخصیصعموم ایل آیات، دربار  ارث
تعلهق دارد در اختیهار کفهار  برد و نباید ثروتی که به جامعۀ اسلامیدارند بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی

نظهر وجهود دارد. اکثهر بردن مسلمان از کافر، میان فقها  عامه و امامیهه اختلافِ قرار گیرد؛ ولی دربار  ارث
بهرد، مسهلمان ههم از کهافر ارث گونه کهه کهافر از مسهلمان ارث نمیدارند: همان سنت عقیدهعلما  اه 

عبهاس و مسعود، ابلدادن ایل قول به برخی از صحابه، مانند: علی)ع(، عمر، ابلبرد. آنان ضمل نسبتنمی
 اند: برا  اثبات ایل عقیده به دلای  مختلفی به شرد زیر استدلال کرده 8ثابت،زیدبل
لاتهوارث بهیل »شعیب از پدرش و او از جدش از رسول خهدا)ص( نقه  کهرده اسهت کهه: . عمروبل1

 بردن وجود ندارد. العقیده( ارثبیل پیروان دو ملت )مختلف 9؛«الملتیل
؛ مسلمان «لایرث المسلم الکافر و لایرث الکافر المسلم» زید از پیامبر اکرم)ص(: . حدیث اسامةبل2

 برد. رث نمیاز کافر و کافر از مسلمان ا
. عقی  زمانی که کافر بود، تمام میراث ابوطالب را تصاحب کرد و به علی)ع( و جعفر)ع( که مسلمان 3

 بودند چیز  نداد. 
 اش که یهودیه بود، محروم کرد. قیا را از ارث عمهبل. عمر، اشعث4

از اسهتدلال بهه حهدیث اول  برد و در پاسخاتفاق عقیده دارند، مسلمان از کافر ارث میفقها  امامیه به
بردن دو طرف از یکدیگر است و برا  نفی آن کافی اسهت معنا  ارثاز بام تفاع ، به« توارث»گویند: می

برد، ولهی که ی  طرف از دیگر  ارث نبرد. بنابرایل، معنا  حدیث ایل است که کافر از مسلمان ارث نمی
ث نبو ، در حدیثی از امام صادق)ع( نیز نق  شده است: برد. ایل تفسیر برا  حدیمسلمان از کافر ارث می

المسلم یرث الکافر والکافر لایرث المسلم والکفار یتوارثون بینهم و یرث بعضهم بعضا  فقی  له فان الناس »
یروون عل النبی)ص( انه قال: لایتوارث اه  ملتیل فقال ابوعبدالله)ع( نرثهم ولایرثونا لان الاسلام لهم یهزد 

بهرد، در بهیل کفهار، تهوارث برد و کافر از مسهلمان ارث نمیمسلمان از کافر ارث می 10؛«الا شدّةفی حقه 
                                                 

  .7. نساء: 7
  .7/165، المغن قدامه، ؛ ابل3/24، غن  المحتاجم؛ 2/347، بدایة المجتهدرشد، ؛ ابل30/30 ،المبسوط الائمه سرخسی،؛ شما4/73، الام. ن : شافعی، 8
 .2/912 السنن،ماجه، ؛ ابل3/125، السنن ؛ ابوداود،2/369، السنن؛ ترمذ ، 2/195، المسندحنب ، احمدبل .9

 .2/385، عوال  اللئال جمهور، ابی. ابل10
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سهنت از پیهامبر)ص( برند. به امهام عهرک کردنهد اه ها از بعضی دیگر ارث میوجود دارد و بعضی از آن
رت فرمود: مها از کنند که فرموده است: بیل پیروان دو شریعتِ متفاوت، توارث وجود ندارد. حضروایت می

بردن مسلمان نیسهت، بلکهه( در برند؛ زیرا اسلام )مانع از ارثها از ما ارث نمیبریم، ولی آنها ارث میآن
کید کرده است.   حق او تأ

کند: ایهل فرمهایش امهام صهادق)ع(، روایهت عامهه از جمهور بعد از نق  ایل روایت، اضافه میابیابل
را فرمایش پیامبر، چیز  برخلافِ فرمایش امام صادق نیست که فرمهود: مها کند؛ زیرسول خدا را تثبیت می

برند؛ چون معنا  قول رسهول خهدا ایهل اسهت کهه تهوارث ها از ما ارث نمیبریم، ولی آنها ارث میاز آن
 طرفینی نیست. 

ن بهه آ 11حدیث اسامه که در بیشتر منابع حدیثیِ عامه ذکهر شهده و بسهیار  از فقهها  مهذاهب اربعهه
طالهب و بودن سند، نهزد فقهها  امامیهه اعتبهار نهدارد. امها کافرشهمردن ابودلی  عامیاند، بهدلال کردهاست

بردن عقی  از همۀ اموال و ، مطلب نادرستی است؛ زیرا ابوطالب، مسلمان و مهممل بهه پیهامبر اکهرم ارث
لی  بر درستی آن نیست. ازسوِ  و عم  عقی  اگر واقعیت داشته باشد، د 12وحامی او و مسلمانان بوده است

دیگر، فع  عمر در منع اشعث از ارث عمۀ یهودیه خود، بر فرک ثبوت، بیانگر دیدگاه ایشان اسهت و چهون 
 به هیچ دلیِ  شرعی استناد نکرده است، ازنظرِ ما حجت نیست. 

 بردن کافر . حجب وارث مسلمان از ارث3

انع از سهلمان از کهافر عقیهده دارنهد: وارث مسهلمان، مهبهردن مفقها  امامیه، افزون بر پهذیرفتل ارث
شود، هرچند مسلمان، بعید و کافر، قریب باشهد؛ مهثلا  اگهر کهافر  بردن وارث کافر از مورّث کافر میارث

زاده باوجودِ آنکه ازنظهرِ رتبهه متهأخر اسهت، زاد  مسلمانی و فرزندان کافر  داشته باشد، برادربمیرد و برادر
شود. آنان برا  اثبات ایل مطلب به چند دلی  استناد بردن فرزند کافر از و  میو مانع از ارثحاجب فرزند 

 اند. کرده
 ها. ادلۀ قائلان به حجب و نقد آن1. 3

بردن کافر، ادعا  اجمهاع جمع شایانِ توجهی از فقها، در خصوص حجب مسلمان از ارث أ. اجماع:
اثهر موصالیات، اجماع منقول را به ایل موارد نسهبت داده اسهت:  جواهر،اند. صاحبمحصّ  و منقول کرده

اثهر علامهه کشا  اللثاام، و  نکات الشارایعادریا، ، اثر ابلسرائراثر شیخ طوسی؛ خلاف، سیدمرتضی؛ 
                                                 

 .7/77، المبسوطالْئمه سرخسی، ؛ شما1/684 الموطّأ،انا، بل. مال 11
  .376تا1/371، یروغ ابدیت؛ سبحانی، 2/33، الصحیح من سیرة النب  الاعظم. جعفر مرتضی، 12
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و اجماع محصّه  بهر  14رسد ایل استدلال ناتمام است، زیرا اجماع منقول حجت نیستبه نظر می 13حلی.
الإستناد است و براساس روایاتِ منقولِ در ایهل مهورد بهه وجهود آمهده   محتم فرک تحقق، مستند یا لااق

آید منشأ ایل اجماع، دلی  دیگر  غیر از روایات مذکور باشد. بنابرایل، چنهیل اجمهاعی، است. به نظر نمی
 دلی  مستقلی نخواهد شد. 

صهالح بله روایهت حسلاتفاقِ فقها در ایهل مسهئله بهبهاکثر قریب صالح ثوری:بنب. روایت حسن
قال المسلم یحجب الکهافر و یرثهه »اند: مشایخ ثلاثه آن را از امام صادق)ع( نق  کردهاند که استدلال کرده

هها ایهل روایهت را تنهها دلیه  روایهی ایهل مسهئله بلکهه برخهی از آن 15،«والکافرلایحجب المسلم و لایرثه
برد و مهانع موده است: مسلمان از مورّثِ کافر ارث میبرحسبِ ایل روایت، امام صادق)ع( فر 16اند.دانسته

شهود. شههید بردن او نمیبرد و مانع از ارثشود، ولی کافر از مسلمان ارث نمیبردنِ وارث کافر میاز ارث
گوید: ایل حکمی است که بهیل اصهحام شههرت دارد؛ بلکهه گویها ثانی بعد از نق  ایل قول از محقق می

صهالح وجهود بلکه از اخبار، دلی  صهریحی بهرا  آن، غیهر از روایهت حسلحالیخلافی در آن نیست، در
نیز همیل اشکال  کفایة الفقهصاحب  17«و اثبات الحکم بروایة الحسل غیر حسل.»گوید: ندارد. سپا می

  18کند.صالح دارد، ولی معتقد است عم  مشهور، ضعف سند را جبران میبلرا بر استناد به روایت حسل
صالح، کهوفی الثهور ، فاسهد بلگونه که شهید اشاره کرده، ضعیف است؛ زیرا حسلوایت، همانایل ر

صالح )ابهل حهی( ابوعبداللهه بلحسل»گوید: المذهب و از پیشوایان زیدیه )بتر ( است. جامع الرواة می
 بتهر  متهروک صاحب المقالة زیدٌ  الیه ینسب الصالحیة منهم... و فی التهذیب فی بام المیاه انهه زیهدٌ  

مذهب دانسهته و روایهاتی را کهه ، ایشان را زید تهذیب اساس، شیخ دربرایل 19«العم  بما یخص بروایته.
بهه  100گوید: در سال ندیم دربار  ایشان میداند. ابلالعم  میفقط از طریق ایشان نق  شده است، متروک

قااموس صاحب  20شیعۀ زید  و فقیه و متکلم بود.در خفاء از دنیا رفت، از بزرگان  168دنیا آمد و در سال 
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گفتهه اسهت:  مجماع الرجاالو صهاحب  21گوید: شیخ ابوعمرو کشی، ایشان را از بتریه دانسهتهمی الرجال
او  رجاالگوید: شیخ در می معجم الرجالصاحب  22مذهب است و فرقۀ صالحیه به او انتسام دارد.زید 

 23گفته است: در نزد ناقدان اخبار، جدا  ضعیف است. 935یث ذی  حد استبصار،را توثیق کرده؛ ولی در 
صهالح کهه سهند آن بلاند: دلی  حجب، منحصر است به روایهت حسلبرخی از محققان معاصر گفته

کند ایل است که مخالفی در مسئله شهناخته نشهده و ضهعف ضعیف است، لکل چیز  که امر را آسان می
روشل است ایل سخل، تنها بر مبنا  کسانی که شهرت عملی را  24شدنی است.سند با عم  مشهور، جبران

 دانند، درست است. جابر ضعف سند می
صالح، راو  حدیث و توصیف و  به ضعف و فساد مذهب بلبه آرا  اربام رجال دربار  حسلباتوجه

رث کافر داد؟! شود به ایل حدیث اعتماد کرد و براساس آن فتوا به حجب مسلمان از واو روایت، چگونه می
لکهل  25شهود.اند: ضعف سند با عم  مشههور جبهران میبرخی در دفاع از استدلالِ به حدیث مذکور گفته

کند؛ حق ایل است که بر فرک ثبوت عمِ  اصحام به ایل حدیث، عم  مشهور، ضعف سند را جبران نمی
اخبهار ضهعیف، محهرز نیسهت. اند: عم  مشهور قدما بهه گونه که برخی محققان معاصر فرمودهزیرا همان

افزون بر آن، وقتی خبر ذاتا  ضعیف و لاحجت است و شهرت عملی هم حجت نیست، چگونه ضعف سند 
همچنهیل  26شود آن را حجهت دانسهت.شدن لاحجت به لاحجت دیگر ، نمیکند. با ضمیمهرا جبران می

قهدماء، والا عمه  متهأخران و باید توجه شود قبول جابربودن عم  مشهور، اختصاص دارد به عم  مشهور 
که از -محبوم بلکردن حسلاند از طریق دیگر، یعنی روایتبعضی خواسته 27ها اعتبار  ندارد.اِعراک آن

صالح، اعتبار ایل روایت را ثابت کنند. طبق جملۀ معروفی که نق  شهده بلاز حسل -اصحام اجماع است
و تصدیقهم و اقروا لهم بالفقه و العلم و ههم سهتۀ  اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عل هملاء»است: 

یحیی بیّاع السهابر  و بلعبدالرحمل و صفوانبلعبدالله)ع( منهم یونانفر الذیل ذکرناهم فی اصحام ابی
نصههروقال بعضهههم مکههان ابیمحمدبلمحبوم واحمدبلبلمغیرة و حسههلبلعمیر و عبداللهههابیمحمههدبل

صههاحب ریههاک بههه ایههل اعتبههار از خبههر  28«ایوم.بلفضههال و فضههالةبلعلیبلالحسلمحبومبلالحسل
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ا  رسهد ایهل تهلاش ثمهرهبهه نظهر می 29تعبیر کرده است.« الخبر القریب مل الصحیح»صالح به بلحسل
، جزو اصحام اجماع ، معنها  جملهۀ بودنِ ابلندارد؛ زیرا اولا  اجمهع »محبوم محه  تردیهد اسهت؛ ثانیها 

طور کهه بسهیار  از دانشهمدان رجهال همهان« یح ما یصح عل هولاء و تصهدیقهم...الاصحام علی تصح
ها موثهق هسهتند، کردن ایل افراد از افراد ماقب  خود صحیح است و ایلاند ایل است که روایتتصریح کرده

ر دیگر، مقصهود ازموصهول دعبارتِ ها نق  شده، صحیح و کلام امام اسهت. بههنه اینکه هرچه از طریق ایل
حاصه  بحهث اینکهه، بها روایهت  30، صحت روایهت و حکایهت اسهت، نهه مهرو  و حهدیث.«مایصح»

 توان حجب مسلم از وارث کافر را ثابت کرد. صالح نمیبلحسل
محمهد و عهدة مهل اصهحابنا عهل یحیی عهل احمدبلابراهیم عهل ابیهه و محمهدبلبلروایت علی ج.

جعفهر)ع( قهال: اعیل عهل ابیبلسهالم عهل ماله بلاممحبوم عهل هشبلزیاد جمیعا  عل الحسلبلسه 
سالته عل نصرانی مات و له ابل اخ مسلم وابل اخت مسلم، و للنصرانی اولاد و زوجة نصار  قال: فقهال: »

ار  ان یعطی ابل اخیه المسلم ثلثی ما ترک و یعطی ابل اخته ثلث ما ترک ان لم یکل له ولد صغار فان کان 
لی الوارثیل ان ینفقا علی الصغار مما ورثا حتی یدرکوا، قی  له کیف ینفقهان قهال: فقهال: له ولد صغار فانّ ع

یخرج وارث الثلثیل ثلث النفقة و یخرج وارث الثلث، ثلث النفقة فان ادرکوا قطعا النفقة عنهم قی  لهه: فهان 
فان بقوا علی الاسلام دفهع اسلم الاولاد و هم صغار؟ قال: فقال: یدفع ما ترک ابوهم الی الامام حتی یدرکوا 

الامام میراثهم الیهم وان لم یبقوا علی الاسهلام اذا ادرکهوا دفهع الامهام میراثهه الهی ابهل اخیهه و ابهل اختهه 
ایل روایت را محهدث عهاملی بها  31«المسلمیل، یدفع الی ابل اخیه ثلثی ماترک والی ابل اخته ثلث ماترک.

لاف ، در حکهم مسهتفاد از آن تهأثیر  نهدارد. از ایهل اخت لکل 32متنی متفاوت، از صدوق نق  کرده است،
بردن فرزندان کافر متوفا  نصرانی شهده زاد  مسلمان، مانع از ارثزاده و خواهرشود برادرروایت استفاده می

است. روشل است که حکم یادشده، به افراد مذکور در روایت اختصاص ندارد و به همۀ ورثۀ مسلمان میتِ 
بهه است. براساس مبنا  بسیار  از فقها، روایت ازنظرِ سند، صحیحه اسهت یها باتوجه تعمیمنصرانی قاب  

  روسهاشم، حسنه است و ازنظرِ دلالت هم غبار  بر آن نیست و لذا شهید در کتام بلتوثیق ابراهیمعدم
وایت، فرمهوده اسهت: اعیل تعبیر کرده و پا از نق  ربلبه ایل روایت استناد کرده و از آن به صحیحۀ مال 

کنهد و محبهوم نقه  میطبق روایت فقیه، صدوق آن را به اسناد خود از ابل 33«و علیها معظم الاصحام.»
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  34محبوم صحیح است.اسناد و  به حسل ابل
هاشهم و بلروایت در نق  کلینی، از سه طریق نق  شهده اسهت کهه دو مهورد آن؛ یعنهی طریهق ابراهیم

بهه وجهود محبوم مشکلی ندارد، ولی در اسهتدلال بهه طریهق سهوم، باتوجهبلعیسی از امحمدبلاحمدبل
توان خدشه کرد. نجاشهی زیاد در سند حدیث که وثاقتش ازنظرِ علما  رجال مح  تردید است، میبلسه 

زیاد الادمی ابوسعید الراز  کان ضعیفا  فی الحهدیث غیهر معتمهد فیهه و کهان بلسه »گوید: دربار  او می
 35«ها.عیسی یشهد علیهه بهالغلو و الکهذم و اخرجهه مهل قهم الهی الهرّ  وکهان یسهکلمحمدبللاحمدب

گهو عیسهی، و  را غهالی و درو محمدبلزیاد در حدیث، ضعیف و غیرقاب  اعتمهاد بهود، احمدبلبلسه 
 دانست، لذا او را از قم بیرون کرد و او ساکل ر  شد. می

سپا از فهرست شیخ طوسی همهان عبهارت نجاشهی را نقه  گوید: ضعیف است، الرواة هم میجامع
گفته است:  یهرستخود او را توثیق کرده، ولی در  رجالگوید: شیخ در کتام قاموس الرجال می 36کند.می

الغضائر  او را ضعیف دانسهته و گفتهه گوید: ابلکند، سپا میضعیف است، بعد کلام نجاشی را نق  می
گویهد: وقتهی افهراد ، ماننهد قهاموس الرجهال در ادامهه می« ة والهدیل.ضهعیف جهدا  فاسهدالروای»است: 

الغضهائر  بههر القتیبهی و ابل بابویههه و کشهی والولیهد و ابلعیسهی و ابلمحمدبلشهاذان و احمدبلبلفض 
 37بودن و  اتفاق دارند، تفرد رجال شیخ به توثیق آن ساقط است.ضعیف

گوید: ایل روایت، مشتم  بر سه حکهم اسهت: کند و میمحقق خوئی در سند و متل روایت مناقشه می
شود؛ م. وجوم انفاق بر اولاد صغیر کافر تا بردن وارث کافرِ قریب میوارث مسلمانِ بعید، مانع از ارث ْ.

به حد بلو  برسند، ایل حکم دلیلی ندارد؛ زیرا نفقۀ پسرعمو و پسرعمه واجب نیست؛ ج. در ایهل روایهت، 
کند که اسلام بعد از قسمت ارث اثر  ندارد. بعد اضافه میز قسمت ارث است، درحالیاسلام صغیر بعد ا

گویهد فقهط نفقهۀ عمهودیل توانست روایاتی را تخصیص بزنهد کهه میاگر روایت، سند معتبر  داشت، می
د بهه مِ بعد از قسمت اثر ندارد، ولی سند اشکال دارد، هرچنهگوید: اسلاواجب است و نیز روایاتی را که می

گویهد: بعیهد نیسهت منظهور از ماله ، پهردازد و میگهاه بهه نقهد سهند میصحیحه توصیف شده است. آن
دلی  حضهورش اعیل جهنی باشد که در کتب رجال توثیق نشده است، مگر اینکه کسی بگوید: بههبلمال 

و آن را دلیه  بهر  که آقا  خوئی از ایل نظرِ خود رجهوع کهرده اسهت-معتبر است.  کامل الزیاراتدر اسناد 
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، برادر زراره باشد، او فرد  غیرمستقیم است و در هیچ کتابی توثیق اعیلبلاگر مراد، مال  -داندوثاقت نمی
ایل روایت را « یقیه»نشده و در کتب اربعه، هیچ روایتی غیر از ایل روایت از او نق  نشده است. صدوق در 

ولی صاحب وسائ ، آن را از هر دو  38ت مردد نق  کرده است؛صوراعیل بهبلاعیل و عبدالمل بلاز مال 
( از  نق  کرده است. به  یقیهمعلوم نیست صاحب وسائ  آن را از کدام نسخۀ  39کند.نق  می یقیهنفر )جمیعا 

 اساس، نق  حدیث از دو نفهرِ یادشهده محهرز نیسهت و حهدیثرسد سهو قلم از ایشان باشد. برایلنظر می
است و معلوم نیست علامه و شههید کهه متضهلّع در رجهال هسهتند چهرا آن را صهحیح  ازنظرِ سند، ضعیف

 40اند!دانسته
درهرحال، اگر بگوییم سند و دلالت حدیث، مشک  ندارد، طبق نظر بسیار  از محققهان کهه کتهام را 

وِ »تواند عمومات کتابی مانند: می 41دانند،الدلاله میظنی َْ رِحَامِ بَعِضُهُمِ 
َ
ولُو الِْ هِ ُْ  42«لَی بِبَعِضٍ فِي کِتَامِ الله

لیکل برخی از محققان معاصر عقیده دارند ظواهر کتهام، هماننهد ظهواهر کهلامِ ههر  43را تخصیص بزند.
توانهد اعیل( نمیبلالصدور )روایهت ماله بنابرایل، خبر واحد ظنی 44الدلاله است.متکلم دیگر ، قطعی

 شود( تخصیص بزند. را )که بعدا  ذکر میالدلالۀ کتام الصدور و قطعیعمومات قطعی
ها  قطعهی بودن خبر واحد نیست؛ بلکه کتام از حجتبودن کتام، مانند حجتبیان دیگر، حجتبه

است که چیز  معادل آن نیست، مگر خود کلام معصوم، نه خبر حاکی از آن که ممکل است کلام امام)ع( 
ثقلیل، قرآن را ثق  اکبهر و عتهرت را ثقه  اصهغر خوانهده که پیامبر)ص( در حدیث باشد یا نباشد، درحالی

دلی  قول ثقه، از حکم آن رفع ید کرد. البته ایل سخل، مخالفت بها اصه  شود بهاست؛ بنابرایل، چگونه می
حجیت خبر ندارد، بلکه توسعۀ حجیت آن مح  بحث است؛ یعنی حجیت خبر واحد، مورد  را که در آن 

بسا محفوف وسیلۀ خبر تخصیص خورده، چهشود و موارد  که کتام بهم  نمیدلالت قرآنی وجود دارد شا
گوید: در مسئله)تخصیص عهام کتهابی بها خبهر واحهد( می اصول الإستنباطصاحب  45به قرینه بوده است.

تریل دلی  آنان سیر  عقلائیه است . قول به تخصیص که از اکثر نق  شده است. مهم1چهار قول وجود دارد. 
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. منع از تخصیص که مختار سیدمرتضهی و شهیخ طوسهی و محقهق و 2 46ع از آن ردع نکرده است؛که شار
هصَ و غیرمخصهص کهه در اولهی، تخصهیص جهایز اسهت، ولهی در 3دیگران است؛  . فرق بیل عام مخصه

 . قول به توقف.4غیرمخصص جایز نیست؛ 
که آن را تقویت کند، ممکهل  گوید: اگر خاص، محفوف به قرائنی باشدو  پا از ذکر ادلۀ مجوزان می

نتیجه ایل  47صیص کتام به خبر واحد در نهایت اشکال است.است قول به تخصیص پذیرفته شود، والا تخ
 تواند مخصصِ عمومات ارث در قرآن کریم باشد. شد که روایت مزبور بر فرک صحت سند، نمی

عیفة لایمکل الاعتمهاد علیهها و هذه الروایات کلها ض»گوید: محقق خوئی پا از ذکر روایات فوق می
ما دل مل الروایات علی ان الکافر اذا  –علی ماذکروه–الاستدلال بها و العمدة فی ذل  بعد الاجماع المحقَق 

تقریهر اسهتدلال ایهل اسهت کهه هرگهاه  48؛«اسلم قب  القسمة فالمیراث له و ان اسلم بعد القسمة فلاحق له
هها قبه  از تقسهیم ارث مسهلمان لمانی داشته باشد و یکهی از آنمیت، غیرمسلمان باشد و فرزندان غیرمس

رسد، اگر ایل فرد قب  از فوت پدر، مسلمان باشد نیز وارث خواههد بهود و مهانع از رث به او میشود، همهٔ ا
 ها روایت زیر است. کند که ازجملهٔ آنشود. سپا به روایاتی اشاره میارث دیگران می

لو ان رجلا ذمیا  اسلم و ابوه حی و لابیه ولد غیره ثم مات »ل امیرالمممنیل)ع(: : قارباطد. مرفوعهٔ ابن
امیرالمهممنیل)ع( فرمهود: اگهر  49؛«الام ورثه المسلم جمیع ماله و لم یرثه ولده و لا امرئته مع المسلم شیا  

مسهلمان هسهتند( داشهته مرد ذمی درحال حیات پدرش اسلام آورد و پدرش، فرزندان دیگر  )هم کهه غیر
برد و سایر فرزندان و همسر او همراه وارث از مرا پدر، فرزند مسلمان همهٔ مال او را به ارث می باشد، پا

صهورت حهدیث، به 50جواهر از ایل روایت بهه مرسهله تعبیهر کهرده اسهت.برند. صاحبمسلمان ارثی نمی
ممکهل اسهت پهدر مسهلمان باشهد و فرزنهدان او  صریح دلالت ندارد بر اینکه متوفا کافر بوده اسهت؛ زیهرا

ها قب  از مرا پدرشان مسلمان شود، در ایل صهورت، حهدیث خهارج از موضهوع غیرمسلمان و یکی از آن
بودنِ پدر هم محتم  است. افزون بر آن، ازنظرِ سند، مرفوعه یا مرسله است بحث خواهد بود؛ هرچند ذمی

 شدنی نیست. و استدلال
صالح و عبدالمل  و بل، پا از ذکر روایت حسل«الإرث ی  الشریعة الاسلامیة الغراء نظام»نویسندهٔ 

ها بحثی نیست. سپا به روایهات گوید: اگر سند ایل سه روایت تمام باشد، در دلالت آنمرفوعهٔ میثمی می
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گویهد: و می کنهدانهد اشهاره میها استدلال کردهاسلام کافر قب  از قسمت ارث که بعضی از محققان به آن
 51ها ناظر به جایی هستند که مورّث، مسلمان باشد.ایل

عهل »اعیل بلسهنان عهل عبهدالرحمل: روایهت صهدوق بهه اسهناده عهل محمدبلهـ. روایت صدوق
مسلم، اَیَرثه؟ قال: نعم ان الله عزوج ، لم یزدنا بالإسهلام الا عهزا  النصرانی یموت و له ابلجعفر)ع( فیابی

میهرد، هٔ نصهرانی کهه میاعیل از امام باقر)ع( سمال کهرد دربهاربلعبدالرحمل 52«م لایرثونا.نحل نرثهم و ه
دلی  اسلام، فقط بهر برد؟ امام فرمود: بلی، خدا  عزوج  بهکه پسر مسلمانی دارد آیا از او ارث میدرحالی

رچنهد اِسهناد صهدوق بهه برنهد. ههها از مها ارث نمیبریم ولهی آنها ارث میعزت ما افزوده است، ما ازآن
العدد اه  الموص  فی»سنان مح  کلام است. مفید در جوابات سنان صحیح است، ولی خود ابلمحمدبل

بودن و ضهعف او اخهتلاف سنان گفته است: کسی از علما  شیعه در متهمدر خصوص محمدبل« والرؤیة
الغضائر  ضعیف دانسته و نجاشی و ابلاو را توثیق کرده، ولی شیخ طوسی او را  54تذکرهعلامه در  53ندارد.

بدیل ترتیب، سند، درخورِ  55گویانِ مشهوراست.شاذان گفته است: او از درو و ابل« ضعیف غال»اند: گفته
بهردن وارث کهافر را از آن اسهتفاده توان حجب وارث مسهلمان از ارثاعتماد نیست و ازنظرِ دلالت نیز نمی

به نظر فقها  عامه کهه نی به میان نیامده است. راو ، ایل سمال را باتوجهکرد؛ زیرا از وجود وارث کافر سخ
 برد، مطرد کرده و امام)ع( آن را نفی فرموده است. عقیده دارند مسلمان از کافر ارث نمی

واعلم انه لایتوارث اه  ملتیل نحل نرثهم و لایرثونا ولو ان رجلا  مسهلما  او » روایت فقه الرضا)ع(: .و
رک ابنا  مسلما  و ابنا  ذمیا  لکان المیراث مل الرج  المسلم او الذمی للابل المسلم و کذل  مل ترک ذا ذمیا  ت

قرابة مسلمة و ذا قرابة مل اه  الذمة ممل قرم نسبه او بعد لکان المسلم اولی بالمیراث مل الذمی و لوکهان 
و ْبعد مل ذل  لکان المسلم ْولی بالمیراث مهل الذمی ولدا  و کان المسلم ْخا  او عما  او ابل ْخ او ابل عم ْ

. فرمایهد: بهدان، اهه  دو ملهت از برحسبِ ایهل روایهت، امهام)ع( می 56«الذمی کان المیت مسلما  او ذمیا 
برنهد. اگهر مهرد مسهلمان یها اهه  ها از ما ارث نمیبریم ولی آنها ارث میبرند. ما از آنیکدیگر ارث نمی

رسهد. ذمی باقی بگذارد، میراث آن مرد مسلمان یا ذمی بهه فرزنهد مسهلمان می ا ، فرزند  مسلمان یاذمه
گذارد، نسب او نزدی  باشد یا دور، مسلمان به همچنیل کسی که خویشان مسلمان و غیرمسلمان باقی می
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یا حتی  زادهزاده یا عموبردن اولیٰ از ذمی است، اگرچه ذمی فرزند باشد و مسلمان، برادر یا عمو یا برادرارث
ها، مسلمان اولیٰ است، میت مسلمان باشد یا ذمی. محقق نراقهی، بهه ایهل روایهت و روایهات دورتر از ایل

 57اسلام قب  از قسمت ارث استدلال کرده، ولی هیچ توضیحی ارائه نکرده است.
دلالت ایل حدیث بر مسئلهٔ حجب، واضح است و جا  تردید ندارد، ولی صهاحب مسهتدرک آن را از 

تهوانیم آسهانی نمیشهدت محه  اخهتلاف اسهت. بنهابرایل، بهبه یقاه الرضاانق  کهرده و اعتبهار  الرضا یقه
دیهگر، با ایل حهدیثی کهه اعتبهارآن مههح  تردیهد عبارتِ شدن مسلمان نسبت به کافر را بپذیریم. بهحاجب

 توان عمومات ارث را تخصیص زد. جهد  است، نمی
بهردن ها  خود بحث حجب مسهلمان از ارثقدم و متأخر که در کتاماز بررسی آرا و دیدگاه فقها  مت

اند، ایل نتیجه حاص  شد که آنان برا  اثبات حجب به سه دلیِ  روایات و شهرت عملی کافر را مطرد کرده
به روایات یادشهده شهک  اند. حق ایل است که اجماعِ ادعاشده اگر ثابت باشد، باتوجهو اجماع استناد کرده

است و کاشف از دلیلی نیست که برا  دیگران مخفی مانده باشد. بنابرایل، اجماع، مسهتند یها لااقه  گرفته 
 الإستناد است و دلی  مستقلی نیست. محتم 

شهرت عملی هم دلی  معتبر و پذیرفتنی نیست، زیرا ممکهل اسهت روایتهی ازنظهرِ مجتههد  معتبهر و 
اند، برخهی امها روایهات کهه مسهتند عمهده در مسهئلهحجت باشد و ازنظرِ مجتههد دیگهر، معتبهر نباشهد. 

روشنی بر مطلب دلالت ندارند. جبران ضعف سند با عمه  است و به الدلالهالسند و برخی ضعیفضعیف
رسهد فتهوا بهه حجهب صهرفا  اند. بدیل ترتیب، به نظهر میمشهور، بحثی مبنایی است که همهٔ فقها نپذیرفته

رانی از مخالفت با آنان صورت گرفته است. با چنیل مستند ، مخالفت با ظهور اعتبار تبعیت از فقها و نگبه
به اینکه ازنظرِ عرف و عقلا، ایل حکم خصوص، باتوجهها دشوار است. بهزدن آنعمومات ارث و تخصیص

 زمینهٔ پذیرش ندارد و معلوم نیست در هیچ عصر و مصر  به ایل فتوا عم  شده باشد. افزون بر ایل، ممکل
فهی یههود  او »نجران از امهام صهادق)ع( اسهتدلال شهود: ابیحجب، به روایت ابلاست برا  اثبات عدم

از امام صادق)ع( سمال  58«نصرانی یموت و له اولاد مسلمون و اولاد غیر مسلمیل فقال هم علی مواریثهم.
ها فرماید: آناست. امام میمیرد و دارا  فرزندان مسلمان و غیرمسلمان شود از یهود  یا نصرانی که میمی

توان گفت: حدیث دلالهت دارد بهر اینکهه بر میراث خود هستند. اگر سند حدیث، خالی از اشکال باشد می
 شوند. مند میهری  از ورثهٔ مسلمان و غیرمسلمان، برحسبِ قواعد موجود در کتام و سنت از ارث بهره

بهردن ولهد کهافر به ظهور حدیث در ارث شیخ طوسی در توضیح عبارت حدیث، ضمل اعتراف ضمنی
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گوید: منظور از)هم علی مواریثهم( ایل است که هرکا هرچه را کهه مسهتحق اسهت باوجودِ ولد مسلم می
رسد و اگر خبر را حمه  بهر ظهاهر آن کنهیم، بایهد برد و ما گفتیم در ایل صورت، همۀ ارث به مسلم میمی

بدانیم و بگوییم منظهور ایهل اسهت کهه فرزنهدان « او»معنا  را به« واو»حم  بر نوعی از تقیه شود یا اینکه 
توان گفت: عامه تنهایی از او ارث خواهند برد. در نقد کلام شیخ میکافر، مسلمان یا کافر باشند، هرکدام به
معنا  او برد، پا حم  بر تقیه وجهی ندارد. احتمهال اینکهه واو، بههعقیده دارند مسلمان از کافر ارث نمی

باشد نیز خلاف ظاهر است و چندان موجه نیست؛ زیرا در ایل صورت، ابهامی وجود ندارد تا از امام سمال 
 شود. 

سألته عل رج  ارتد عل الاسلام »گوید: ولاد حناط از امام صادق)ع( که میهمچنیل عموم روایت ابی
زیاد بلدلی  سه د سند روایت بههرچن 59،«لمل یکون میراثه؟ فقال: یقسم میراثه علی ورثته علی کتام الله

برنهد، مخدوش است، ولی حدیث ظهور دارد در اینکه ورثه، اعم از مسلمان و کافر از مورّث خود ارث می
نِثَیَهیِلِ »براساس کتام خدا که فرموده است: 

ُ
کَرِ مِثُِ  حَه ِّ الِْ وِلَادِکُمِ لِلذه َْ هُ فِي  و عمهوم ورثهه، « یُوصِیکُمُ الله

برند و منظور امهام ایهل شود، مگر اینکه معتقد باشیم فقط مسلمانان ارث میرمسلم را شام  میمسلم و غی
 ها طبق ضابطه بیل خود تقسیم کنند که ایل، مح  دعوا و اول کلام است. است که آن

 گیری نتیجه

، نتیجهٔ بررسی کتب فقهی فریقیل از صدر اسلام تاکنون ایل اسهت کهه براسهاس عمومهات آیهات ارث
برنهد. همچنهیل برد، کفار هم به همان ترتیب از یکدیگر ارث میگونه که مسلمان از مسلمان ارث میهمان

همهٔ فقها  عامه و خاصه اتفاق دارند بر اینکه عمومات ارث در خصوص ارث کافر از مسهلمان تخصهیص 
اخهتلاف وجهود دارد؛ اکثهر برد. لکل دربارهٔ ارث مسلمان از کافر، خورده است و کافر از مسلمان ارث نمی

برد. آنان برا  اثبات ایل نظر، به دلایه  متعهدد، سنت عقیده دارند مسلمان هم از کافر ارث نمیفقها  اه 
اند؛ لکل جمعی از فقها  عامه و همههٔ استدلال کرده« لا توارث بیل الملتیل»ازجمله حدیث مشهور نبو  

برد. آنان به روایات متعدد  از ائمهٔ اطههار)ع( اسهتدلال رث میفقها  امامیه عقیده دارند مسلمان از کافر ا
بهرد، گویند: کهافر از مسهلمان ارث نمیدانند و میاند و حدیث نبو  را ناظر بر نفی ارث از طرفیل میکرده

برد؛ زیرا اسلام، بر شرف و عزت مسلمانان افزوده است و مایهٔ محرومیت آنان ولی مسلمان از کافر ارث می
ارث مورّثِ کافر نیست. بحثی که وجههٔ نظر ایل پژوهش بود ایل است که اکثهر فقهها  امامیهه از زمهان  از

شهود ولهو بهردن وارث کهافر میانهد کهه وارث مسهلمان، حاجهب ارثصدوق تا عصر حاضر بر ایل عقیده
                                                 

 .17/386، وسائل الشیعه. حر عاملی، 59
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صهالح از بلیت حسلویژه به روامسلمان، بعید و کافر، قریب باشد. آنان برا  ایل مطلب به چند روایت، به
 اند.امام صادق)ع( اسهتدلال کرده

دلی  فساد مذهب او درخهورِ اسهتناد نیسهت و روایهات صالح بهبلنویسنده معتقد است: روایت حسل
ها از عمومات کتهام سبب آنشود بهدیگر، افزون بر ضعف سند، دلالت روشنی بر مطلب ندارند؛ لذا نمی

م هستند، رفع ید کرد. بنابرایل، وارث مسلمان اگر در طبقه، مقدمِ بهر کفهار که مطابق دیدگاه عرف و عقلا ه
شهود و اگهر کهافر در طبقههٔ طبقه باشند، با کافر شری  میکند و اگر همباشد، ارث به او اختصاص پیدا می

. شهودشهدهٔ ارث اجهرا میشود؛ یعنی توارث براساس قواعد شناختهمقدم باشد، مسلمان از ارث محروم می
کننهد، معهارک حجب دلالهت میدرصورت قول به اعتبار، روایات حجب با روایات مخالف که بهر عهدم

شهوند. ایهل دیهدگاه، ها مقدم میخواهند بود و چون روایات مخالف، موافق با عمومات کتام است، بر آن
 شود. رث میها در خصوص اها و ملتبینی به احکام اسلام و کاهش تنش بیل اعضا  خانوادهسبب خوش
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